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اغلب بیمارانی 
که به اینجا 
مراجعه 
میک‌نند، خیلی 
محروم‌اند و  این 
درحالی‌است 
که از نظر 
داشتن امکانات 
و تجهیزات 
بیمارستان درحد 
خوبی قرار ندارد

بانوی نیکوکار مشهدی از تشکل  حامی بیماران سرطانی می‌گوید

نجمه سرباز- آرام آرام است، روی تخت خوابیده و چشم‌هایش را هم بسته است، هرازگاهی سینه‌اش بالا و پایین می‌رود و دستگاه کمک‌کننده تنفس هم آرام کار می‌کند، مادر 
بالای سرش نشسته و درحالی که دستش را در دستان بی‌رمقش گرفته، موهایش را نوازش می‌کند. زیرلب زمزمه‌ای دارد که نجوا با معبودش است، پتوی سرمه‌ای‌رنگش را تا 
بالای سینه فرزندش می‌کشد و مرتب می‌کند، می‌ترسد جگرگوشه‌اش در این وانفسای سکوت و سکون دچار سرماخوردگی هم بشود. همسرش از در وارد می‌شود و بر پیشانی 
دخترش بوسه‌ای نثار می‌کند و چشمان خسته‌اش را به دستگاه می‌دوزد، با یک ساعت قبل هیچ تفاوتی نکرده است، با چشمانش با همسرش هم گفت‌وگویی دارد که ناامیدی 
را در برهوت دلش می‌کارد. قطرات اشک از گوشه چشمانش روی گونه‌هایش می‌لغزد و رهسپار محاسن سفیدرنگش می‌شود، در این چند ساعت گذشته سفیدی‌اش بیشتر 
خودنمایی می‌کند. طاقت نمی‌آورد و از اتاق بیرون می‌زند، چشمش به دکتر می‌افتد. تو را به خدا به من بگویید کی خوب می‌شود؟ دکتر دست روی شانه‌اش می‌گذارد و تسلایش 
می‌دهد و همین‌طور که به سرامیک‌های کف راهروی بیمارستان نگاه می‌کند، آرام و زمزمه‌وار می‌گوید: متأسفم! چشمانش تیره‌وتار می‌شود و ضربان قلبش زیادتر. صدای 
شکستگی کمرش را در فضای خلوت راهرو بیمارستان با اعماق وجودش می‌شنود، صدای دکتر هنوز در گوشش می‌پیچد: »سرطان خون«. آرام‌آرام به محوطه بیمارستان 
می‌رسد، پاهایش رمقی ندارد، نمی‌تواند بایستد، همین‌طور که در حال افتادن است، با تمام وجودش فریاد می‌زند، فریادی به بلندای 22سال عمر جگرگوشه‌اش، خدایا چرا...؟

گروه خیرین »سفیران امید« نزدیک دو سالی 
می‌شود که با حضور گرمشــان در بیمارستان 
امیــد موجبــات شــادی و لبخنــد بیمــاران و 
همراهانشــان را فراهم می‌کنند. خانم لطفی، 
از مؤسســان این گــروه با بیان اینکــه حمایت 
و درکنــار بیماران ســرطانی بــودن از اهداف 
مهــم راه‌اندازی این گروه اســت، می‌گوید: با 
توجه بــه اینکه انســان‌های درمانــده و بیمار 
تنها نگاهشــان را به مهربانی دســتان دیگران 
دوخته‌اند و بیشــتر از همیشــه نیازمند توجه و 
حمایت هستند، در شهریورماه سال گذشته، 
تصمیــم گرفتیم تــا در جمعی گــرم و صمیمی 
میهمــان شــورای مشــارکت‌های مردمــی و 
هیئت‌مدیره بیمارســتان امید شــویم. در این 
جمع بزرگانــی از جمله پزشــکان، فرهنگیان 
و دانشــگاهیان و از همــه مهمتــر خیــران 
دردآشنایی حضور داشتند که با سرمایه اندک 
و درصدی از حقوق خود، به حمایت از بیماران 
بیمارســتان امید برخاستند. ســفیران امید، 
گروهی از بانوان فرهیخته نیکوکار و همســران 
خیرین فعال و اعضای هیئت‌علمی دانشــگاه 
و شــورای مشــارکت‌های مردمی بیمارســتان 
امید و شــماری از پزشــکان علاقه‌مند خدمت 
به بیماران نیازمند و صعب‌العلاج می‌باشــند. 
تعداد اعضای هیئت‌مدیره این گروه به 12نفر 
می‌رســد و حدود100نفر نیز با این گروه که از 
شــهریورماه 1395 فعالیت خــود را آغاز کرده‌ 

است، همکاری دارند.

رنج تأمین دارو مضاف بر رنج 
بیماری!

وی می‌افزاید: بانوان نیکوکاری که هرماه گرد 
هم می‌آیند تا به مشکل بیماران نیازمند واقعی 
و آبروداران دردمند که برای رفع نیازهای خود 
توان عرضــه آبروی خویش را ندارند، باتوجه به 
اصل رازداری و درون‌گرایی و کمک به بازتوانی 
افراد، رســیدگی کنند. این گروه سعی زیادی 
نســبت بــه تهیــه اقــام و تجهیزات پزشــکی 

موردنیاز بیماران و مراکز درمانی دارند.
خانــم لطفی ادامه می‌دهد: پــدر و مادر بیمار 
ســرطانی فقط باید رنج بیماری داشته باشند، 
نه اینکه با دغدغه هزینه‌های درمان فرزند خود 
نیز درگیر باشــند. ما جمع شدیم تا مادری رنج 
نداشــتن و واماندن از مخارج بیماری فرزند را 
نداشــته باشــد. ما جمع شــدیم تا دیگر کسی 
نسخه‌به‌دســت نباشــد و منتظــر تهیه داروی 
بیمار خــود نماند و چشــمان پر اشــکش را به 
آسمان ندوزد؛ چراکه گاه این بیماران، بیماران 
سرطانی هســتند که باید تا پایان عمر درد این 
بیماری را همراه خود بکشند و هیچ راه درمان 
و علاجی ندارند. با توجه به دســته‌بندی‌های 
بیمــاری، گاه بیمــاری با یــک یا چنــد نوبت 
مداوا می‌شــود، اما گاه بیماری سخت‌درمان 
بوده کــه نیازمند چند دوره شــیمی‌درمانی و 
پرتودرمانی است که اغلب این بیماران از عهده 
مخارج عمل، دارو و درمــان خود بر نمی‌آیند. 
در چنین شــرایطی خانواده‌هــا از بیمار خود 
درمانده می‌شــوند و اگر کمک خیرین نباشــد 
عنان زندگی را به‌طور کامل از دست می‌دهند.

بیمارانی که گمنام مانده‌اند!
 خانم لطفی از روزهای اولیه تشکیل این گروه 
می‌گویــد: اولین جلســه‌مان را که با شــورای 
مشــارکت‌های مردمــی بیمارســتان امیــد و 
مجموعه پزشــکان امید آغــاز کردیم، در ابتدا 
فکــر نمی‌کردیم کــه به ایــن ســرعت بتوانیم 
حمایتمان را از بیماران به ســرانجام برسانیم. 
حتی فکــر نمی‌کردیم کــه بتوانیم روزی برای 
ایــن بیمارســتان دســتگاه بخریــم، روزی که 
بــرای اولین بار وارد اتاق بیمــاران و مددکاری 
در طبقــه زیریــن بیمارســتان شــدیم، اصلا 
نمی‌توانیــد وضعیت آنجا را برای کســی بازگو 
کنیم. بــوی نم و رطوبــت همه‌جــا را فراگرفته 
بود، احســاس خفگی می‌کردیم، محلی که در 
اختیار مددکاری قرار داده شــده بود وضعیت 
اسفباری داشت. بیماران نیز باید این وضعیت 
را تحمــل می‌کردنــد، لــذا عزم ما جزم شــد و 
تصمیــم گرفتیم تــا هر چه زودتــر قدم‌هایی را 
بــرای بیمــاران ایــن بیمارســتان برداریم. در 
کنار مــددکاری، به‌ســراغ بیمــاران رفتیم و از 
نزدیک در جریــان زندگی و وضعیــت بیماران 
نیازمنــد قــرار گرفتیم. بیشــتر بیمــاران این 
بیمارستان، سرطانی هســتند. همین دلیلی 
بود بــرای اینکه مــا در انجــام فعالیت‌هایمان 
مصمم‌تر شــویم. در اثر ارتباطاتــی که با یکی 
دو نفراز اعضای شورای مشارکت‌های مردمی 
بیمارســتان امید داشــتیم بــا راهنمایی آن‌ها 
ســراغ بیماران محروم این بیمارستان رفتیم. 
اغلب بیمارانی که به اینجــا مراجعه می‌کنند، 
خیلی محروم‌اند و  این درحالی‌است که از نظر 
داشتن امکانات و تجهیزات بیمارستان درحد 

خوبی قرار ندارد.

قدرت خرید حتی یک قرص 
مسکن را ندارند

 وی ادامه می‌دهــد: با آغــاز فعالیتمان،گروه 
خیریــه »کرانــه حضــور« اولین گروهــی بود 
که به کمــک ما آمــد، خیلی خوب توانســتیم 
فعالیتمــان را ادامــه دهیــم. در ابتــدا خیلی 
خوب با ما همکاری کردنــد. مبلغ 10میلیون 
تومان توانســتیم جمع‌وجور کنیم و به حساب 
بیمارســتان بریزیم. بعد از آن ســراغ بیماران 
رفتیــم تــا در حــد تــوان بــرای آن‌هــا هزینه 
کنیم. بیشــترین نیــاز بیمــاران اینجا، درمان 
و داروســت. خیلــی از بیمارانــی که بــه اینجا 
مراجعــه می‌کننــد، قــدرت خریــد حتی یک 
قرص مســکن را ندارند. یک کار قشــنگی که 
شــورای مشــارکت‌های مردمی در حال انجام 
آن در این بیمارســتان اســت، بحث اســکان 
همراهــان بیماران اســت، به نام همراه‌ســرا. 
قرار اســت ایــن همراه‌ســرا کنار بیمارســتان 
ساخته می‌شــود. خانواده‌هایی که محروم‌اند 
و به این بیمارســتان می‌آیند، باید یک مکانی 
را به عنوان ســرپناه داشته باشــند تا وقتی که 
بیمارشان را بستری کردند، دغدغه جا و مکان 

نداشته باشند.


